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  باغ آينه:  كتاب عنوان

  احمد شاملو : سندهينو

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما
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  بر سنگفرش

  بر سنگفرش

   ناشناخته اماراني

   اختران سوختهچون

  رد سختندي فرو ررهي به خك تچندان

  ي گفتكه

  . ستاره ماندي بي شبشه،ي همن،ي زمگر،يد

*******  

   من، كه بودمآنگاه،

  ش،ي درد خوكي سكوت لانه تارجغد

   زه راختهي زهم گسچنگ

   سو نهادمكي

   بر گرفته به معبر در آمدمفانوس

   كوچه مردماني مگشتم

  : بانگ بالبم شررافشاننيا

  

   !ي آها-(( 

  !دي كن نظراباني ها به خشهي پشت شاز

  ! ...ديني را به سنگفرش ببخون

   به سنگفرش ي خون صبحگاه است گوئنيا

  دي تپد دل خورشي منگونهيكا

  ...)) آن ي قطره هادر

*******  

   شتابنك گذر كردي باد

   خفتگان خك،بر

   متروك زاغ راانهي آشافكند

  ... باغ ري پري شاخه برهنه انجاز
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  ! زنده است دي خورش-(( 

  اي روسياهيكه س [اي شب سني ادر

   دي بخانهي قندرون كتا

   تا به سر همه جانش شده دهن،ي پااز

   را دي پر صلابت تپش قلب خورشآهنگ

  من

   تر،روشن

   پر خشم تر، 

  ...شي ام از پدهي ضربه تر شنپر

  

  !دي نظر كناباني ها به خشهي پشت شاز

  

   ها شهي پشت شاز

   !دي نظر كناباني خبه

  

  ابانيخ ها به شهي پشت شاز

   ! ... ))دي كننظر

  

  ... ها شهي پشت شاز

*******  

   دي خورشي برگ هانو

  . كنار در باغ كهنه رست چكي پبر

   شوخ ستاره ي هافانوس

  ... بر رواق گذرگاه آفتاب ختيآو

*******  

   بازگشتم از راه،من

  دي همه امجانم

  . همه تپش قلبم
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   زه راختهي ز هم گسچنگ

   بستمره

  چه،ي دريپا

  نشستم  ب

  ي زنغمه ئو

   پر شوري خوانده اكه

   كوچه راداني لبان سرد شهجام

   نوشخند فتح با

  : شكستم 

  

   !ي آها-(( 

   به سنگفرش ي خون صبحگاه است گوئنيا

   دي تپد دل خورشي منگونهيكا

  ... آن ي قطره هادر

  

   دي نظر كناباني ها به خشهي پشت شاز

  

   !ديني را به سنگفرش ببخون

  

  ه سنگفرش  را بخون

   !دينيب

  

   را خون

  ...))  سنگفرش به

 

  

  

wWw.EBook.shetabdownload.com



  

  5                                                                                                                  1339 – احمد شاملو -   نهيباغ آي

  

  فريك

  

 حجـره، در    ني هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چنـد          به جا چار زندان است      ني ا در

   ...ري مرد در زنجني چندحجره هر

  

  . كشته است ي به ضرب دشنه ئي بهتانكي تن، زنش را در تب تاركي ان،يري زنجني ااز

در ظهر تابستان سوزان، نان فرزندان خود  را، بر سر برزن، به خـون                ،يكي مردان،   ني ا از

  .نان فروش  سخت دندان گرد آغشته است 

 ،يكـسان   نشسته انـد      ي بر راه ربا خوار    ز،ي روز باران ر   كي چند كس، در خلوت      نان،ي ا از

 ي شـب، در گورهـا     مي ن ـ ،يكسان بام جسته اند   ي به رو  ي كوتاه واريدر سكوت كوچه، از د    

  . اندشكسته مردگان را ي دندان طلاتازه،

 ي ربـا خـوار  ي اما راه بر مـرد  من  نكشته ام  ي و توفان  كي تار ي كس را در شب    چي اما ه  من

  . نجسته ام ي بر سر بامي شب ز بامي هامهي اما نمن نبسته ام

*******  

 حجـره، در  ني هر زندان دو چندان نقب و در هر نقب چند          به جا چار زندان است      ني ا در

   ...ري مرد در زنجني چندرهحجهر 

  . دارند ي كه مردار زنان را دوست مي هستند مردانانيري زنجني ادر

 مـرگ از جگـر   وحشت در ي هر شب زن  شانياي كه در رو   ي هستند مردن  انيري زنج ني ا در

   .ادي كشد فريبر م

  

  امـا  مـن - ناگهان، خاموش  ابمي ن ي گر آن همزاد را روز     - ابمي ي نم يزي اما در زنان چ    من

  كـه  يابـان ي ب ي علـف هـا    نيا  خود، جز انعكاس سرد آهنگ صبور      ياهايدر دل كهسار رو   

  . ندارم گوش زي با چزند،ي ري خشكند و مي مو  پوسندي و منديو

 گذشـتم از تـراز   يم ـ  دور و لغزان،يادي همچو ي بامداددي بند، شا ني اگر خود نبود ا    مرا

  ...خك سرد پست 

  

  ! است ني اجرم

  ! است ني اجرم
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  ياهم

   كنمي فكر ممن

   نبوده قلب منهرگز

   گونه نيا

  : و سرخگرم

  

   كنمي ماحساس

  ي شام مرگزاني اقي دقاني بدتردر

  دي هزار چشمه خورشنيچند

   دلم در

  ن؛يقي جوشد از يم

   كنمي ماحساس

  اسي شوره زار ني هر كنار و گوشه ادر

   هزار جنگل شادابنيچند

  ناگهان

  .ني از زمدي رويم

*******  

  زي گري ماهي گمشده، انيقي ي اآه

  ! تو به تودهي لغزنهي اي بركه هادر

  به سحر عشق؛! نكي ام،ي صافري آبگمن

  ! به من بجوي راهنهي اي بركه هااز

*******  

   كنمي فكر ممن

   نبودههرگز

   مندست

  : سان بزرگ و شادنيا

   كنمي ماحساس

   چشم مندر

   آبشر اشك سرخگونبه

  فس؛ كشد ني غروب سرودي بديخورش
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   كنمي ماحساس

   هر رگم در

   تپش قلب منبه

  كنون

  . زند جرسي مي باش قافله ئداريب

*******  

   برهنه ام از دري شبآمد

   روح آبچو

   نهي و در دستش اي اش دو ماهنهي سدر

  . او خزه بو، چون خزه به همسي خيسويگ

  

  :اسي از آستان دمي بانگ بر گشمن

  ! ))هم ني بازت نمافته،ي نيقي ي آه ا-(( 
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  طرح

  

  ني خونيشب با گلو

   ستخوانده

  . گاهريد

  

  . نشسته سردايدر

   شاخه كي

   جنگلياهي سدر

   نوري سوبه

  . كشدي ماديفر
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  ارابه ها

  

   جهان آمده اند ي از آن سويارابه هائ

   آهن هاي غوغايب

  . زمان ما را انباشته است ي گوش هاكه

  

  . زمان آمده اند ي از آن سوي هائارابه

*******  

   بر نخواستند ي از جاگرسنگان

   خاست ي كه از بار ارابه ها عطر نان گرم بر نمچرا

  

   بر نخاستند ي از جابرهنگان

   خاست ي برنمي كه از بار ارابه ها خش خش جامه هائچرا

  

   برنخاستند ي از جاانيزندان

   ير بود نه آزاد كه محموله ارابه ها نه داچرا

  

   برنخاستند ي از جامردگان

  . رانندگان ارابه ها باشند ي رفت تا فرشتگاني نمدي كه امچرا

*******  

   زمان آمده اند ي از آن سوي هائارابه

   آهن هاي غوغايب

  . زمان ما را انباشته است ي گوش هاكه

  

   زمان آمده اندي از آن سوي هائارابه

   باشند  با خود آوردهيدي كه اميب
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  دو شبح

  

   در خك شهير

   در آب شهير

  ادي در فرشهير

*******  

  . از ارواح سكوت سرشار است شب

   رانند ي كه ارواح را مي دست هائو

  . تارانند ي كه ارواح را به دور، به دور دست، مي دست هائو

*******  

   دو شبح در ظلمات -

  . اند دهي رقصي خستگي مرزهاتا

  

  . مي ادهي ما رقص-

   .مي ادهي رقصي خستگي تا مرزهاما

  

   دو شبح در ظلمات -

  . ها را باز نموده اند ي خستگ،ي جادوئي رقصدر

  

   مي ادهي ما رقص-

   .مي ها را باز نموده اي خستگما

*******  

   از ارواح سكوت سرشار است شب

  ادي از فرشهير

   و

   .ي ها از خستگرقص
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  اصرار

  خسته

  شكسته و 

  دلبسته

  من هستم

  من هستم

  من هستم

*******  

   ادي فرنياز ا

  ادي آن فرتا

  . نشسته استيسكوت

  

   بستهلب

   سكوتي دره هادر

  .سرگردانم

  

  دانمي ممن

  دانمي ممن

  دانمي ممن

*******  

   دهدي خبر مي از جنگلي شاخه ئجنبش

   ناتواني رقص لرزان شمعو

  . هزاران جار خاموشي پا بر جايني سنگاز

  

   نشسته امي خاموشدر

   امخسته

   شكسته ام درهم

  . دلبسته اممن
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  زيلبر ينفرت از

  

  ميستي و گرمي نوشتما

  مي خنده كنان به رقص بر خاستما

   ...مي نعره زنان از سر جان گذشتما

  

  . ما نبودي را پروايكس

   :ختندي را به دار آوي دور دست مرددر

   به تماشا سر برنداشتيكس

  

   ميستي و گرمي نشستما

   يادي با فرما

  مي قالب خود بر آمداز
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   چي هگري و داديفر

  

   .چي هگري و دياديفر

   ستي آنچنان توانا ندي كه امچرا

  . بتواند نهاداسي پا سر كه

  

*******  

  مي بستر سبزه ها خفته ابر

   سنگ نيقي با

  مي نهاده اوندي بستر سبزه ها با عشق پبر

   شكست ي بيدي با امو

   بستر سبزه هااز

   مي سنگ برخاسته انيقي به ي عشقبا

*******  

   آنچنان توناست اسي اما

   !ستي نشي بي بسترها و سنگ ها زمزمه ئكه

  ياديفر

   گري دو

   ! چيه
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   1- شبانه 

  شب، تار 

  داريشب، ب

  . سرشار استشب،

  . مردني براي شبباتريز

  

  . به من دهدي را بگو از الماس ستارگانش خنجرآسمان

*******  

   سركي سراسر شب، شب،

   بهانه جوياي درازحماسه

  . مانده استخوابيب

  

   ي خاليايدر

  ... نوا ي بيايدر

*******  

   كردي و جنبشدي كشي نفسيني سالخورده به سنگجنگل

   بوددهي پر كشدهي كه از كرانه ماسه پوشي مرغو

  . گون در نشسترهي كشان به تالاب تويغر

   كي تارتالاب

   از خواب بر آمدسبك

   هودهي بياي در سكوني بي با لالاو

  باز

  ... فرو شداي رؤي بي خواببه

*******  

   استگانهي با ناله و حماسه بجنگل

   زخم تر راو

   لعاب سبز خزهبا

  . پوشدي مفرو
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  اي درحماسه

  . وحشت سكون و سكوت استاز

*******  

   تار استشب

   ستماري بشب

   استداري وحشت زده بياي دروي غراز

  سر شار است، اي دروي ها و غرهي از ساشب

  . دوست داشتني براي تر شبباي ز

  

   چشمان تو با

   مرا

  ست،ي نيازي ني الماس ستاره هابه

   آسمان با

  بگو
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  باران

  

  دمي پر غرور عشق خود را ديآنگاه بانو

  لوفر،ي آستانه پر ندر

  ديشي اندي مي به آسمان بارانكه

  

  دمي پر غرور عشق خود را دي آنگاه بانوو

   باران،لوفري آستانه پر ندر

   شوخ بودي دستخوش بادرهنشي پكه

  

   پر غرور باران راي آنگاه بانوو

  لوفرها،ي آستانه ندر

  . آمدي از سفر دشوار آسمان باز مكه
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  لوح گور

  

  نه در رفتن حركت بود

  .ينه درماندن سكون

  

   نبوديي جداشهي ها را از رشاخه

  ني باد سخن چو

   چنان نگفتي برگ ها رازبا

  .دي بشاكه

  

   عشق منزهيدوش

   استگانهي بيمادر

   ستاره پر شتابو

  وسي ماي گذرگاهدر

  . گرددي جاودانه مي مداربر
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  از شهر سرد

  

  صحرا آماده روشن بود

  دي كشي دست مشيو شب، از سماجت و اصرار خو

  

  :دمي در نور دي توفاني دشت را بر ارابه ئي خود، گرده هامن

   صحراي كه از روشنائ-تنها، تنها  - آزرمند آنان بود اهي نگاه سنيا

   گرفتجلوه

   گذشت،ي عبوس و شكسته دل از دشت مد،ي در آن هنگام كه خورشو

  . كردني جاودانه نفري را به ظلمتري ناگزآسمان

  

   خشمنك، دو لنگه در را بر هم كوفتيباد

  . هراسان از جا برخاستش،ي خوي در انتظار شوي زنو

  رد باد فرو منكي از نفس بوچراغ،

  . افكندشي خوشي پرسواني بر گياهي زن، شرب سو

  

  مي گردي باز نمكي به جانب شهر تارگري دما

  . كنمي روشن تو خلاصه مراهني من همه جهان را در پو

*******  

   سركش، بر دروازه افق به انتظاري كه بر گرده اسبدمي دمان را ددهيسپ

   بودستادهي ا

   كهيلان و نفس گرفته، از مردم كه، نادمي دمان را ددهي آنگاه، سپو

   سخن گفتن به سر نداشتند،ي هواگري د

  .دي پرسي نا آشنا را راه مياري د

  ستي پر خروش به جانب شهر آشنا نگري در آن هنگام، با خشمو

  . جاودانه دشنام گفتيكي و تاري آنان را، به پستني سرزمو
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   از گورستان باز گشتندپدران

  . خفته بودنداهاي زنان، گرسنه بر بورو

  دي پر كشداي از برج كهنه به آسمان ناپيكبوتر

  . نهادكي مرده زاد را بر درگاه تاري جنازه كودك،ي مردو

  

  مي گردي به جانب شهر سرد باز نمگري دما

  . كنمي گرم تو خلاصه مراهني من، همه جهان را در پو

*******  

  . خش خش مرگ آور دارندده،ي خشكلي ها، چون قصخنده

   كشندي بن بست عربده مي مست در كوچه هاسربازان

  . خواندي مي ماتمي آوازمارشي بي از قعر شب با صداي قحبه ئو

  

   خواهد رستدهي تلخ در مزارع گندي هاعلف

  ختي خواهد رراني ويزهاي زهر به كاري باران هاو

   تنها مگذار،ي لحظه ئمرا

  : تن كنني از زره نوازشت روئمرا

   نهمي نم به ظلمت گردنمن

  گري كوچك روشنت خلاصه كرده ام و دراهني جهان را در پهمه

   گردمي به جانب آنان باز نم
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  نهييآ باغ

  

  : در برابرمي به دستم، چراغيچراغ

  . رومي مياهي به جنگ سمن

  

  ي خستگي هاگهواره

   كشكش رفت و آمدهااز

   اند،ستادهي اباز

   از اعماق يدي خورشو

  را خكستر شده ي هاكهكشان

  . كندي مروشن

*******  

  - آذرخش ي عاصيادهايفر

   كه تگرگيهنگام

   قرار ابري بطن بدر

  . بنددي منطفه

  - درد خاموش وار تك و

   كه غوره خرديهنگام

  . زندي جوانه مچي پچي پي شاخسار طولاني انتهادر

   از درد بودزي من همه گراديفر

  ي دعائ شبها، آفتاب را بهني ترزي كه من، در وحشت انگچرا

  . كرده امي طلب مدوارينوم

*******  

  

  ي دم ها آمده ادهي از سپ،ي ها آمده ادي از خورشتو

  .ي ها آمده اشمي ها و ابرنهي از اتو

  

*******  
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   كه نه خدا بود و نه آتشي خلئدر

  . طلب كرده بودمدواري نومي و اعتماد ترا به دعائنگاه

  ي جديانيجر

   فاصله دو مرگدر

  - يدو تنهائ اني مي تهدر

  !] استنگونهينگاه و اعتماد تو، بد[ 

*******  

   رحم است و بزرگوار،ي تو بيشاد

   استي من ترانه و سبزي خالي در دست هانفست

  

  !زمي خي برممن

  

   در دستيچراغ

  . در دلميچراغ

   زنمي مقلي روحم را صزنگار

   گذارمي ات منهي برابر اي ئنهيا

   از توتا

  . بسازميتيابد
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